
 عملیات ایــران در تنگه هرمــز بار دیگر 
اهمیــت جغرافیــا را نشــان داد. هر چنــد 
با ایــن عملیات، دیــدگان سیاســت به دریا 
گشاده شــد، اما هنوز باب «پارادایم شیفت» 
سیاســت گذاری کلان را نگشوده ایم. توسعه 
وســیع  عملیــات  ضــرورت  و  دریا محــور 
دیپلماتیک دریایی در نظام سیاســت گذاری 
عمومی هنــوز آنچنان کــه بایــد در بارگاه 
دیوان ســالاری حکومت بالا نیامده اســت. 
در تاریخ تمدن بشــری، ســیر قدرت جهانی 
پیرامون دریا شکل گرفته و تمدن های بزرگ 
در کنــار رودخانه ها و دریاهــا پدید آمده اند. 
در ایران، هر چند اسناد سیاستی و تلاش های 
اجرائــی گوناگونی صورت گرفته اســت، اما 
همچنــان رنج گنــج دریا را بر خــود هموار 
نکرده ایــم، پرده هــای امــواج اقیانوس ها را 
نگشــوده ایم و از حیث اثرگذاری بر اقتصاد و 
کسب و کار مردم و شکل گیری گفتمان عمومی 
سیاســت دریایی شاهد غفلتی بزرگ هستیم. 
نفــت علی رغم آنکه ســرمایه ای بزرگ برای 
کشور ماست، خود یکی از عوامل این غفلت 
بوده ؛ هنوز مُهر نفت بر گنجینه دریاست. این 
نوشته بازنویســی مقاله ای است که در میانه 
دهه ۸۰ شمســی و در جریــان تدوین برنامه 
پنجم صنعتی نگارش یافته است. متأسفانه 
پس از گذشــت دو دهه حکایــت همچنان 
باقی اســت و عزمــی جدی برای سیاســت 
دریایی ایران مشاهده نمی شود. اقتدار نظامی 
ایران در تنگه هرمز دوباره موضوع سیاســت 
دریایی را به کانون اندیشــه می آورد. امید که 
این بار تنگه هرمز به مثابه قلب این سیاست، 
بتواند خونی تازه در شــریان سیاست دریایی 
ایران پدید آورد. این سیاســت دامنه ای وسیع 
از موضوعات امنیتی تا ساختارهای صنعتی و 

تجارت بین الملل را در بر می گیرد 
کــه نیازمند توســعه نهــادی در 
ســطح وزارت خارجه و تأسیس 

وزارت امور دریاهاست.

ســرمـقـالـه

سیاست دریایی ایران 
در سایه اقتدار در تنگه هرمز

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
۲۲ ذی القعده ۱۴۴۷

۱۰ می ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۳۸۱
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

حیات در غیبت موازنه؛ آقای رئیس جمهور «استثنا» را تمام کنید

اقتصاد جنگی و حاکمیت دارایی نقدی؟

بدن انسان برای بقا به یک سیستم ایمنی قدرتمند نیاز دارد تا در برابر تهدیدات 
بیرونی بایستد، اما پذیرفته نیست که اختیار مدیریت بدن صرفا به سیستم ایمنی 
ســپرده شــود و دیگر مکانیســم های بدن از کار بیفتند. حیات، برایند توازن میان 
ارگان هاســت و مسئله از جایی آغاز می شــود که «منطق مهار تهدید» جایگزین 
«منطق تداوم زندگی» شود. آنچه امروز در مدیریت زیرساخت های حیاتی، به ویژه 
فضای دیجیتال، شــاهدیم، فقط یک ضرورت امنیتی نیســت؛ نشانه ای از اختلال 
کارکردی در ســاختار دولت است. دولت مسعود پزشــکیان در شرایط جنگی و 
پساجنگی، به  جای ایفای نقش تنظیم گر میان امنیت، اقتصاد و حقوق شهروندی، 
عملا در جایگاه ناظر منفعل تصمیم هایی نشســته که پیامدهای مستقیم آن بر 
زندگی روزمره مردم و کســب وکارها آشکار اســت. گویی دولت، در شوک شرایط 

جنگی، جایگاه خود را در میز تصمیم گیری نادیده گرفته است.
در سنت فکری ماکس وبر، دولت مدرن بر پایه قواعد، رویه ها و پاسخ گویی 
شکل می گیرد. در این چارچوب، تصمیم «خوب» صرفا تصمیمی سریع نیست، 
بلکه اقدامی اســت که بتــوان آن را توضیح داد، از آن دفــاع کرد و آثارش را 
برای جامعه ســنجید. این همان منطق بوروکراتیک است: شاید آهسته تر، اما 
قطعــا قابل حساب کشــی. در نقطه مقابل، -چنان کــه کارل فون کلاوزویتس 
صورت بنــدی کــرده- منطق دیگری کار می کند: منطق خنثی ســازی ســریع 
تهدید. در اینجا ســرعت، قاطعیت و تمرکــز اهمیت دارد و «خطا» به  گونه ای 

دیگر تعریف می شــود. اما بحران زمانی پدید می آید که این دو منطق جابه جا 
شوند. وقتی ابزارها و شیوه های یک حوزه، بی واسطه به حوزه ای دیگر تعمیم 
داده می شــود، به تعبیر اندیشمندان حوزه سازمان، «ناسازگاری نهادی» شکل 
می گیرد؛ وضعیتی که در آن منطق یک حوزه را در حوزه ای دیگر به کار می بریم 
و هر نهاد از جایگاه طبیعی خود خارج می شود و توازن حکمرانی فرو می پاشد.
در معماری حکمرانی، هر نهادی نقشی بر عهده دارد. به عنوان مثال نهاد 
نظامی و امنیتی موظف است طبق ماهیت خود با منطق امنیتی برخورد کند؛ 
این کارکرد در جای خود نه تنها صحیح، بلکه حیاتی اســت. اما در سوی دیگر، 
دولت به عنوان متولی معیشت و اقتصاد و قوه مقننه و قضائیه به عنوان بانی و 
پاسدار قانون، باید نقش های خود را با همان صلابت ایفا کنند. برایند مطلوب 

اداره کشــور نه نظر صرف این بخش اســت و نه آن بخش؛ بلکه حیات ملی 
محصول تلاقی و موازنه این نگاه های متفاوت است.

نگاهی به تجربه های جهانی نشــان می دهد کــه حتی در قلب بزرگ ترین 
جنگ های مدرن، کمتر دولتی شــریان ارتباطی و معیشــتی خود را برای چنین 
مدت مدیدی مســدود نگه داشته است. حتی اگر بپذیریم که در شرایط خاص، 
محدودسازی اینترنت می تواند به عنوان یک اقدام موقت مطرح شود، پرسش 
بنیادین این اســت که چرا پس از فروکش کردن وضعیت اضطراری، استثنا به 

قاعده تبدیل می شود؟
جورجیو آگامبن، فیلسوف معاصر، هشدار می دهد که بزرگ ترین خطر برای 
یک نظام سیاسی زمانی است که «وضعیت استثنائی» به رویه دائمی حکمرانی 
تبدیل شــود. در این وضعیت، برای حفظ امنیت، بخشی از سازوکارهای عادی 
معلق می شــوند، اما مســئله زمانی رخ می دهد که این تعلیق، پایانی نداشته 
باشــد. آقای رئیس جمهور! وظیفه بوروکراتیک و قانونی شما این است که مرز 
میان «لحظه بحران» و «روال عادی» را ترسیم کنید. وقتی بحران تمام شده اما 

محدودیت باقی اســت، ما دیگر با یک تصمیم شرایط ویژه روبه رو 
نیستیم، بلکه با یک «خلأ حکمرانی» مواجهیم. سکوت و همراهی 
دولت در این شــرایط، نشــانه برادری و هم افزایی نیست؛ بلکه به  

معنای لنگ کردن یکی از دو بال اصلی اداره مملکت است.

میزان بازدهی و منافعی که اشــکال مختلف دارایی نصیب صاحبانشــان می کنند، یکی از 
حوزه های مهم سیاســت گذاری اقتصادی به ویژه در یک کشــور در حال  توسعه است. به عنوان 
نمونه در شــرایطی که بازدهی بالا و ریســک کمتر فعالیت های تجاری نسبت به فعالیت های 
تولیدی بیشــتر فعالان اقتصــادی را جذب خود می کند، دولت با هــدف فراهم کردن مقدمات 
توسعه بلندمدت اقتصاد ملی با استفاده از ابزار مالیاتی و حمایت از بخش مولد، سرمایه گذاران 
را به ســمت فعالیت های تولیدی هدایت می کند. یا با هدف رونق بخشــیدن به اقتصاد مناطق 
محروم کشور برای فعالان اقتصادی آن مناطق نوعی معافیت های مالیاتی یا امکان استفاده از 

تسهیلات ارزان قیمت را فراهم می کند.
در دهه های گذشته هرچند دولت های مستقر تلاش هایی در این حوزه کرده اند، اما بی تردید 

این تلاش ها یا وزن کافی نداشــته یا از جهت گیری اصولی برخوردار نبوده  اســت، زیرا اینک مشاهده می کنیم که الگوی 
نادرســت تقسیم منافع بین عوامل تولید و تفاوت فاحش بازدهی و ریسک در حوزه های مختلف فعالیت های اقتصادی 
و مدیریــت دارایی هــا بیداد می کند. تبلیغات برای خرید و نگهداری طلا که بی اعتباری پول ملی را فریاد می زند، در همه 
رسانه ها چشم و روان کارشناسان دلسوز اقتصاد را می آزارد. سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات آن چنان اوج گرفته 
که هیچ حوزه ای از حوزه های فعالیت اقتصادی به گرد آن نمی رسد. دارایی هایی از نوع دانش و خرد و تجربه کارشناسی 

آن چنان بی ارزش شده که برخی صاحبان تجربه به فکر مهاجرت افتاده و گروه کثیری این فکر را عملی کرده اند.
به بیان دقیق تر سیاست گذاری نادرست دولت ها در حوزه اقتصاد کلان نه تنها نتوانسته فعالان اقتصادی را در مسیر درست 
و همسو با منافع ملی هدایت کند، بلکه حتی در مسیر خلاف عمل کرده  است. حاکمیت بی بدیل و رشک برانگیز دارایی های 
نقدی و به بیان دقیق تر دارایی های با قابلیت نقدشــوندگی بالا در چند دهه گذشــته که به صــورت ثبت بالاترین بازدهی و 
کمترین ریسک برای این شکل از دارایی ها خود را نشان داده ، یکی از مهم ترین آثار مخرب این شیوه سیاست گذاری بوده  است، 
به ویژه با افزایش بی رویه حجم نقدینگی که متأثر از برخی سیاست های ناکارآمد بوده و نیز توزیع نامتقارن آن بین اقشار مردم، 
موقعیتی ایجاد شده که بخش کوچکی از جامعه منابع نقدی عظیمی را در اختیار خود بگیرند. درنتیجه با هجوم نقدینگی 

سرگردان به هر حوزه از اقتصاد ملی، دشواری های بزرگی در درجه اول برای آن بخش و در درجه 
دوم برای کل اقتصاد کشور بروز کرده  است. هجوم این نقدینگی به بازار مستغلات موجب افزایش 
ســریع قیمت مسکن شده  است. گفتنی است ســهم تقاضای سفته بازانه مسکن در شهر تهران از 
ابتدای دهه ۶۰ تاکنون از ۲۲ درصد به حدود ۸۰ درصد رسیده  است. این تغییر بزرگ که نتیجه اش 
افزایش سریع جمعیت مستأجر بوده، نتیجه هنرنمایی تقاضای سفته بازانه ناشی از هجوم گسترده 
نقدینگی به بازار مســکن است. وجود نقدینگی ســرگردان و انبوه در اقتصاد ملی همواره خطری 
بزرگ در مســیر رشد اقتصادی بلندمدت کشــور ایجاد می کند. برهم خوردن آرایش بازار مسکن و 
حذف نیازمندان واقعی مسکن از این بازار تنها یکی از نتایج این وضعیت است و در همه حوزه ها 
می توان این اثر مخرب را پی جویی کرد و نمایش داد. اما بی تردید در شرایط جنگی و در وضعیتی 
که سازمان تولید و اشتغال در کشور از فعالیت طبیعی خود بازمی ماند و از سوی دیگر نگرانی و تشویش شهروندان آرامش 
عمومی جامعه را تخریب می کند، اثر مخرب نقدینگی سرگردان بسیار پررنگ تر و هراسناک تر می شود. بدین ترتیب باید گفت 
اگر در شــرایط صلح دولت ملزم به مدیریت دارایی ها و هدایت اقتصاد در مسیر تولید و سازندگی است و می بایست با دقت 
وضعیت نقدینگی ســرگردان را رصد کرده و با تصویب و اجرای سیاســت های سنجیده و بخردانه از گسترش آثار مخرب آن 

جلوگیری کند، این وظیفه در شرایط جنگی بسیار حساس تر و حیاتی تر خواهد بود.
در کمتر از یک ســال گذشته کشــورمان دو بار مورد هجوم دشمن و تحمیل جنگ ظالمانه قرار گرفته  و اینک بیش از 
دو ماه اســت که درگیر جنگ با بزرگ ترین ماشــین جنگی جهان هستیم. در طول این دوره از یک  سو با کمک و همراهی 
چشمگیر مردم که فقط یک جلوه آن بازگشت گروه کثیری از هموطنان به کشور در شرایط جنگی است که شگفتی ناظران 

جهانی را برانگیخت و از ســوی دیگر با تدبیر خردمندانه دولتمردان معیشت شهروندان دچار اختلال جدی 
نشد و دولت اجازه نداد کمبود و کاهش عرضه مایحتاج روزانه زندگی شهروندان را تهدید کند.

بااین حال با مرور سیاست های مسئولان امر، هنوز نمی توان آثاری از حرکت در مسیر اصلاح شیوه مدیریت 
دارایی ها و مهار دارایی های نقدی آن هم در شرایط جنگی را مشاهده کرد. 

ادامـه در 
صفحه

۵

در دنیــای این روزهای مــا، «اکنون»، نه گذر 
اســت و نه قرار؛ نه می رود تا آینده ای بیافریند، 
نه می ایستد تا ثباتی ببخشد. در میانه ای بی نام  و 
در تعلیق  نفس می کشد؛ گویی فرایند بر لبه ای 
نامرئی از حرکت خویش ایستاده باشد، جایی که 

نه بازگشت ممکن است و نه پیشروی مطمئن.
زمان، از معادلات خطی روشــن و رو به افق، 
فروکاســته و به دایره ای سرگشته بدل شده است؛ 
دایره ای که در آن، آینده در امتداد گذشته نیست ! 
و «اکنون»، بی آنکه به فرجام برسد، کش می آید و 
کش می آید. و این امتداد بی قرار، خود به وضعیتی 
بدل شده  که در آن، ماندن از رفتن دشوارتر است.

در چنین «اکنونی»، تصمیم نه استوار است 
و نه صریح. داده ها بسیارند، اما بی قرار؛ نشانه ها 
فراوان انــد، اما بی هم نوا. هر تحلیــل، هنوز به 
فرجام نرســیده، در میانه راه دگرگون می شود و 
هر برنامه، پیش از آنکه جامه عمل بپوشد، ناگزیر 
از تجدید و بازنویسی است. بدین گونه است که 
بنگاه هــا در تعلیقی ناخواســته فرومی مانند؛ 
تعلیقی که از فقر اطلاعات برنخاســته، بلکه از 
فزونی بی سامان و ناپایدار آن سر برآورده است.
آری، دل چو پرگار به هر سو دورانی می کند!
در این «اکنون» معلق، نقدینگی نخســتین 
عرصه فرســایش است. ســرمایه نه در حرکت 
اســت و نه در ســکون؛ در حالتی میان این دو، 
حیران اســت. ســرمایه گذار، در انتظار نشانه ای 
اســت که ظهور نمی کند و بنگاه، هزینه را نه بر 
مبنای قطعیت، بلکه بر مدار تردید می ســنجد 
و می پردازد.  بدین ســان، جریــان نقدی از طبع 
گــردش افتاده و به تعلیق بدل شــده اســت؛ 
تعلیقی خاموش که در صورت های مالی دیده 
نمی شــود، اما در فرسایش سرمایه در گردش و 
تأخیر تعهدات، حضور خویش را آشکار می  کند.
هم زمان، افــق برنامه ریزی نیز فروکاســته 
اســت. آینده، در مــه فرو رفته و دوردســت ها 
از دســترس معنا بیرون افتاده انــد. برنامه های 

بلندمدت، بــه میان مدت های کوتاه 
بدل شده اند و پروژه های توسعه، در 
آستانه آغاز یا در میانه راه، به تعویق 

گراییده اند. 

یـادداشـت

اکنون
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آتش بس سه روزه در اوکراین     گرامیداشت محمودرضا بهمن پور: زندگی در میان مرگ     پیشنهاد انتقال نظامیان آمریکایی از آلمان به لهستان    اروپا به سینما نیاز دارد

 مسیر به شدت شکننده است

به مناسبت زادروز کارل مارکس: مارکس و ایده ادبیات جهانی

واکاوی آخرین وضعیت مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا؛ 
آتش بس در آستانه پایان قطعی جنگ یا فروپاشی؟

جنگ رمضان و تیم کشوری ملل متحد 
در جمهوری اسلامی ایران:

سیدحسن خمینی :

برای صلح در لبنانروزنه ای باریک 

تا نقد کارکردهااز انتظارات عملیاتی 

صلح پنجره نیمه باز 

به یاد آوردن آینده 

کاسه داغ تر از آش نباشیم
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۲

۲

۷

۲

۸

نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع

و  زلزله های نوادا 
آزمایش های هسته ای آمریکا

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶

در شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه در جنگ توصیه می کنند، فشار بر اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفتهسنگ بزرگ سهم خواهان 

گزارش «شرق» از خروج درختان شکسته جنگل های شمال ایران در بحبوحه جنگ گزارش «شرق» از خروج درختان شکسته جنگل های شمال ایران در بحبوحه جنگ 
زخم تازه بر تن هیرکانیزخم تازه بر تن هیرکانیو افزایش نگرانی ها درباره قاچاق چوب:و افزایش نگرانی ها درباره قاچاق چوب:

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید

بحران زیر پوست 
اقتصاد دیجیتال

۶

روایت معاون وزیر ارتباطات از وضعیت 
اکوسیستم نوآوری در ۴۰ روز جنگ
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کیومرث اشتریان

رامین خسروخاور در حقــوق عمومــی، خطرناک ترین شــکل 
توســعه قدرت آن نیست که آشــکارا و از مسیر 
قانون گذاری رخ دهد، بلکه آن است که نهادی 
اداری، بــدون برخــورداری از صلاحیت مصرح 
قانونــی، به  تدریج و از رهگــذر رویه اجرائی، در 
جایگاه «تنظیم گر» بنشــیند و ســپس دســتگاه 
قضائی نیز بــه گزارش ها و تصمیمــات آن، اثر 
الزام آور ببخشــد. مسئله امروز ســاترا دقیقا از 
همیــن جنس اســت؛ نــه صرفا یــک اختلاف 
فرهنگی یا رسانه ای، بلکه مسئله ای بنیادین در 

قلمرو اصل «قانونی بودن صلاحیت اداری».
خبــر تعطیلی یــک پلتفــرم، توقف پخش 
ســریال های «کنــکل» و «جزر و مــد» و پیش تر 
توقیف ســریال «بدنام» که ماه هــا در وضعیت 
تعلیق حقوقی باقی ماند و در نهایت رفع توقیف 
شد، نشــان می دهد با یک رخداد موردی مواجه 
نیستیم، بلکه با شکل گیری یک رویه تکرارشونده 
روبه رو هستیم؛ رویه ای که در آن، گزارش یا اعلام 
ساترا، به مداخله قضائی و اعمال محدودیت ها 
منتهی می شود، بی آنکه اصل صلاحیت قانونی 
ایــن مرجع، محل بررســی جــدی حقوقی قرار 
گیرد. پیش تر نیز در یادداشت های متعدد تصریح 
کــرده ام و اکنون نیز کمترین تردیدی در آن وجود 
ندارد که ســاترا، در ســاختار حقوقی جمهوری 
اســلامی ایران، فاقــد صلاحیت قانونــی برای 
تنظیم گری شــبکه نمایش خانگی و پلتفرم های 
خصوصی اســت. این نتیجه، نه حاصل اختلاف 
ســلیقه و نه ناشی از برداشــت محدودکننده از 
قوانین، بلکه لازمه مستقیم اصول مسلم حقوق 
عمومی است. ساترا نه به موجب قانون اساسی 
تأسیس شده، نه قانون عادی برای آن صلاحیت 
تنظیم گری در حــوزه نمایش خانگی پیش بینی 
کرده  و نه در هیچ متــن قانونی، به عنوان مرجع 
صدور مجوز یا اعمال اقتدار عمومی بر سکوهای 
خصوصی شناخته شده است. در حقوق عمومی 
نیز  اصل بر عدم صلاحیت اســت و اقتدار اداری، 
جز بــه حکم صریح قانــون، ایجاد نمی شــود. 
با این حــال، آنچه امروز در عمــل رخ می دهد، 
شکل گیری تدریجی نوعی «صلاحیت فراقانونی» 

برای ساترا ســت؛ صلاحیتی که نه از 
مسیر اراده قانون گذار، بلکه از رهگذر 
عمل اداری و سپس ترتیب اثر دادن 

قضائی به آن پدید آمده است. 

یـادداشـت

توقیف نمایش خانگی و بحران 
صلاحیت ساترا در فرایند قضائی

ناصر ذاکری 
کارشناس اقتصادی

امیر نیک رویان
روزنامه نگار

سعید دلفانی 
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه 

و قاضی دیوان عدالت اداری

ادامـه در 
صفحه

۸


